
سخن انديشمندان«

شعر«
كلك تصوير 

به كلك تصوير داغ نانم، نفس مرا شعله مي‌رساند
عجب كه آتش نهي ندارم، ز من به جز ناله‌اي نماند

نه رنگ من مايل صدا شد، نه شعله‌ام خانه سكوت است
گهي چو ليلي نهان بسوزم، گهي چو مجنون كه خلق راند

نهاده بندي يكي به پايم، كه نقش آيينه را بپايم
چنين كه زنجيري هوايم، روم به هر سو كه او كشاند

تبسمي گر به چهره بازد، بهار آيينه‌زار حسنم 
و گر به افسردگي گرايد، مرا به فصل خزان فشاند
به رنگ بي‌رنگي تحير، ستون جان من آبيار است

كجاست توفان يك اشارت، كه جان به ملك صفا رساند
عباس يكرنگي 

نكهت باغ بهشت 
بي‌تو از آرايش باغ ارم خواهم گذشت 

گر نيايي در كنارم تا عدم خواهم گذشت
شوق ديدار تو دارد ديده خونبار من 

از خطوط نو خطان چونان قلم خواهم گذشت 
طاقت از دستم شد و عمرم به پايان مي‌رسد

زين غمستان عاقبت با پشت خم خواهم گذشت 
من كمر از بهر خدمت بسته‌ام مقصود را 

از صفاي روضه و حور و حرم خواهم گذشت
تا به فقر آراستم چشمان حرص و آز را 

خوش ز سوداي جهان با بيش و كم خواهم گذشت 
گر شبي بنوازدم آن نكهت باغ بهشت 

همچو شبنم بي‌تعلل صبحدم خواهم گذشت 
يك نگه از يار خواهم، جان به قربانش كنم 

چون "پريشان" تا حريمش بي‌قدم خواهم گذشت
محمد حسن حجتي )پريشان(- نظرآباد

سفير اهورايي
اي وسعت نگاه تو دريايي 
مرديم از انتظار نمي‌آيي 

صد كهكشان غبار رداي تو 
اي پاك، اي سفير اهورايي 
ماه و ستاره زير قدم‌هايت

در آسمان عشق مسيحايي 
فانوس دست‌هاي تو خورشيد است 

آيينه‌دار روشن فردايي 
تنها دليل حرمت باراني 

اي ناب اي حقيقت رويايي 
كي مي رسي نهايت همدردي
ماييم و بغض كهنه تنهايي 

ليلا فكور 

چشم مست
ديوانه‌ام به جان تو آن چشم مست را

وقتي تو نيستي چكنم، هر چه هست را 
چون شاخه‌اي كه باد بپيچد ميان آن 
كردم قبول، بي‌گل رويت شكست را 

"عاشق نمي‌شوي كه بداني چه مي‌كشم"
با سنگ مي‌زني فقط اين بت پرست را 
از تو پرم هميشه و هر جا به هر طريق 

يعني رها مكن من بي‌پا و دست را 
گفتي كه رسته‌اي ز هر آنچه گسستني است

من عاشقم كسي كه ز بندت نرست را 
با يك هزار نام قشنگ تو آشنام 

دل مي‌دهم تو را كه هميشه يك است را 
امير عاملي 

مثل تو 
كاش صاف و ساده بودم مثل تو 

خاكي و افتاده بودم مثل تو 
در حريم روشن دلدادگي 

عاشق و دلداده بودم مثل تو 
در ميان رقص تيغ و جوش خون 
همچو كوه استاده بودم مثل تو 

وقت جان دادن به راه عشق دوست
بر سر سجاده بودم مثل تو 

خلق را با خطبه‌هاي دلنشين 
درس حكمت داده بودم مثل تو 

لاله گون در وسعت محراب عشق 
در سجود افتاده بودم مثل تو 

يدالله قائم‌پناه

مكا شفه
و آوار سياه آسمان
بر شانه‌هاي كوه

آبي 
جرياني ناپيدا 

بر گيسوان درخت 
و چمن

عرق كرده از هيجان مكاشفه
در روشناي صبح 
صداي خدا پيچيد 
رازي گشوده شد ...

حميدرضا شكارسري 
باورم كنيد

من عاشقم براي خدا باورم كنيد
چون لاله در فضاي صفا پرپرم كنيد

عاشق نه بر ظواهر دنيا به روي دوست
از شهد مهر او پر اين ساغرم كنيد

تنگ است اين سراي موقت براي من 
فكري به حال اين دل پر آذرم كنيد
دارم به سر هواي سركوي آن نگار

در اين مسير ياري و شيداترم كنيد 
هنگامه‌اي است در دل من از شرار عشق 
در خاك عشق و مهر و وفا بسترم كنيد

جانم در انتظار رهايي ز غم بسوخت
رحمي به حال و روز دل مضطرم كنيد

از قيل و قال مبهم دنيا شدم ملول 
آتش زنيد در من و خاكسترم كنيد

اي عاشقان و همدل "راهي" در اين جهان 
باور كنيد مرا، براي خدا باورم كنيد

عليرضا بشكوه‌)راهي(

»

مشاور وزير علوم و مديرکل امور بين‌الملل وزارت علوم و تحقيقات فناوري 
براي  اسلامي  جمهوري  ابزارهاي  مهمترين  از  فارسي  زبان  گسترش  گفت: 
هموارسازي  براي  علم  ديپلماسي  حوزه  در  ما  و  است  نظام  انديشه  توسعه 
خبرنگار  گزارش  مي‌کنيم.به  تلاش  بين‌المللي  ديپلماسي‌هاي  و  همکاري‌ها 
فارس، ارسلان قرباني با تأکيد بر ضرورت گسترش زبان فارسي در داخل و 
خارج ازک شور گفت: هنوز پرده‌هاي ناشناخته‌اي از فرهنگ ايراني و اسلامي 
افراد را به سوي خود مي‌کشاند و در دگرگوني‌هاي دنياي امروز ادبيات فارسي 
افراد را به سوي عشق‌ورزي مي‌برد. امروز دانشجويان و استادان براي آموختن 

و توسعه زبان فارسي بايد اهتمام بيشتري انجام دهند.
امروز  تنگ‌نظري‌هاي  بر  پادزهري  فارسي‌گو  شاعران  اشعار  گفت:  قرباني 

وي  برقرارک ند.  برادري  براساس  آينده‌اي  مي‌تواند  استک ه  بشري  جامعه 
درباره فعاليت‌هاي اين وزارتخانه در حوزه گسترش زبان فارسي گفت: ما در 
را در 4 محور  فارسي  زبان  اهميت موضوع، گسترش  لحاظ  به  وزارت علوم 
دنبال مي‌کنيمک ه يکي از اين محورها گسترش زبان فارسي و ايران‌شناسي 
در قالب اعزام استاد به ديگرک شورهاست و تلاشک رديم زمينه را براي اعزام 
استادان فراهمک نيم. قرباني اظهار داشت: برنامه ديگر ما دوره‌هاي بازآموزي 
زبان فارسي استک ه تاکنون چندين دوره برگزار شده است. از سوي ديگر 
گفتمان چهره به چهره در بخش همکاري‌هاي بين‌المللي ي کراه‌ حلک ليدي 
استک ه حضور افراد در ايران و آشنايي آنها با فرهنگ ايراني - اسلامي باعث 

مي‌شود تصوير درستي از اسلام واقعي داشته باشند.

ارسلان قرباني:

زبان فارسي 
مهمترين ابزار 
براي توسعه 
انديشه‌ هاي نظام 
اسلامي است
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دوستي 
آنچه كهنه‌اش بهتر است "دوست" است.

حضرت علي عليه السلام 
بهترين دوست تو آن كسي است كه گناه تو را فراموش كند و نيكي‌هاي 

تو را از ياد نبرد.
امام حسن مجتبي عليه السلام 

هزار دوست كم است و يك دشمن بسيار.
لقمان حكيم 

دوستي مثل اسناد كهنه است، قدمت تاريخ آن را قيمتي مي‌كند.
گوته

آدمي بايد همه را برادر خود بداند.
كنفوسيوس
نشان دوست نيكو آن است كه خطاي تو بپوشد و تو را پند دهد و 

رازت را آشكار نكند.
ابوعلي سينا
از دوست نبايد بيش از آن خواست كه از نسيم صبحگاهي و بوي گل 

توقع داريم.
محمد حجازي 

دوستان خود را در روزهاي سختي انتخاب كن.
حسين رحمت‌نژاد

تازه‌هاي كتاب«

 تار و پودي از عشق
"تار و پودي از عشق" عنوان ديوان 
اشعار شاعر نامي و سخن سنج‌ گرامي، 
استاد محمدعلي فرشي است كه در 
791 صفحه چاپ و منتشر شده است. 
استاد در سال 1307 در يزد ديده به 
جهان گشود و در سال 1390 ديده 
از جهان فرو بست و به ديدار حضرت 

دوست نايل شد.
قالب  در  كتاب  اين  اشعار  تمامي 
بيشتر  كه  مي‌باشد  قصيده  و  غزل 
آنها رنگ و لعاب مذهبي، عرفاني و 

اندكي اجتماعي دارد. اشعاري در مدح و منقبت حضرت رسول )ص( و 
اهل بيت مطهرش و انتظار حضرت ولي عصر )عج( از ويژگي‌هاي بارز 
اين ديوان شعر مي‌باشد. با غزلي از اين كتاب، به روح آن شاعر گرانمايه 

درود مي‌فرستيم و برايش غفران الهي را آرزومنديم.
 كاروان دل 

باشد به كوي دوست روان كاروان دل 
تا بر حبيب عرضه كند داستان دل 

بگشاي گوش جان كه به هنگامه فراق 
دارد سخن به مدحت دلبر زبان دل 
يكسر خريده‌ايم غم دوست را وليك
هرگز نبود ماتم هجران گمان دل 

پر مي‌زند چو مرغ جگر خسته دم به دم 
گرديده تا به گوشه تن آشيان دل 
از ابتداي حادثه ديوانه گشته است
تا كاروان عشق شده ميهمان دل 
باران اشك سرخ ببارد ز ديدگان

خوني كه خورده در همه عمر جان دل 
"فرشي" ز شام هجر مگو بيش از اين سخن 

خاكستر است ز آتش جان استخوان دل

نظري بر ساختارهاي نمادين شاهنامه
دكتر حسينعلي قبادي 

ادعاي اين مبحث آن است كه اولا 
پاره‌اي از ساختارها همچنين بسياري از 
تصاوير شاهنامه نمادينند، ثانيا فردوسي 
هم با صراحت و مستقيم يا با كنايه 
وغير مستقيم، نمادين و رمزناك بودن 
ما  به  را  خود  نمادپردازي‌هاي  و  اثر 

بازگفته است.
وجود تصويرهاي عالي نمادين، از جمله 
شب )نماد تورانيان( و روز )نماد ايرانيان(، 
كوه، دشت، اژدها، خورشيد و جام جم 
شواهد استوار و دلايل پايدار و غير قابل 
انكارند و "چيزها اندر اين نامه بيايد كه 
سهمگين نمايد و اين نيكوست چون 
مغز او بداني؛ تو را درست گردد،‌چون 
دست بردن آرش به كمان وچون همان 
سنگ كجا افريدون به پاي بازداشت 
وچون ماران كه از دوش ضحاك بر 
آمدند اين همه درست آيد به نزديك 
كه  آن  معني؛  به  بخردان  و  دانايان 
دشمن دانش بود اين را زشت گرداند 
است."  فراوان  اندر جهان شگفتي  و 
اين  بر  پژوهان  شاهنامه  از  بسياري 
باورند كه "داستان‌هاي شاهنامه، بويژه 
بخش اساطيري آن نيز به دليل انعكاس 
اعمال و افعال خارق‌العاده‌ قهرمانان و 
شخصيت‌هاي اساطيري و نيز وقايع 
عجيب و غير واقعي آن گاهگاهي تفسير 
شده است." در واقع بهتر است تاويل را 
به جاي تفسير به كار ببريم؛ چون در 
تاويل است كه بايد از گذرگاه نماد عبور 
كرد. فردوسي در آغاز شاهنامه بحث 
سمبوليك و نمادين بودن اين حماسه 

ملي را صريحا گوشزد مي‌كند:
تو اين را دروغ و فسانه مدان 
به رنگ فسون و بهانه مدان 
ازو هرچه اندر خورد با خرد 
دگر بر ره رمز و معني برد

اگرچه ابيات بالا، روشنترين حجت بر 
رمزناك و نمادين بودن شاهنامه است؛ 
فردوسي، خود در مواضعي فراوان، به 
هنر نمادسازي و وجوه نمادپردازي‌هاي 

آثار خويش اشاره مي‌كند:
تو مر ديو را مردم بدشناس 

كسي كاو ندارد ز يزدان سپاس 
هر آنكو گذشت از ره مردمي 
ز ديوان شمر، مشمرش آدمي 

طلوع و غرو ب چندين تن از پادشاهان 
اسطوره‌اي، هزار سال سلطنت ضحاك 
و انجام كار وي، جمشيد و سرانجامش، 
تولد فريدون و نحوه پرورش و قيام 
او، ماجراهاي رستم، روايت‌هاي هفت 
‌خوان و روايت‌هاي فرعي مرتبط با آن، 
بيژن  هفت خوان اسفنديار، داستان 
و منيژه، زال و رودابه، پردازش نقش 
سيمرغ، كوه قاف،ديو سپيد، سياوش، 
آغاز و انجام كيخسرو و جام وي و ديگر 
بخش‌ها و پاره‌هاي نمادين، عالي‌ترين 
و هنري‌ترين شكل پردازش نمادهاي 

ساختاري جهان به شمار مي‌آيند.
از آنجايي كه ساختار بسياري از داستان‌هاي 
شاهنامه، اساسا نمادين شكل گرفته‌اند؛ 
درك درست و منطقي پيام‌هاي نهفته 
در آنها در گرو گذشتن از قشر ظاهر 
روايت‌ها و رفتن به درون لايه‌هاست. 
برخلاف واژگان و تصويرهاي مفرد و 
مستقل كه اساس متن صوفيه را مي‌سازند 
و اصطلاح عرفاني خوانده مي‌شوند، 
در شاهنامه بيشتر ساختار روايت‌ها، 
نمادين واقع شده و از اين جهت به 
متون عرفاني و صوفيانه شباهت پيدا 
مي‌كنند كه داراي لايه‌هاي معنايي‌اند 
و براي شكار معاني بلند، چاره‌اي جز 
شكافتن ساختار و كشف مفاهيم نمادها 
نيست؛  "بايد به چگونگي پديد آمدن 
نمادها آگاه بود و دريافت كه چگونه 
چهره‌ها، رويدادها و سرزمين‌هاي تاريخي 
به چهره‌ها،  رويدادها وسرزمين‌هاي 
اسطوره‌اي، ديگرگون مي‌شوند؛ و به 
مي‌گردند.  "نمادينه"  ديگر  سخني 
چگونه از ميان هزاران نمونه پراكنده 
تاريخي، نمونه‌اي برترين چونان نماد 
سر بر مي‌آورد؛ مثلا اگر رستم را فرا 
ياد آوريم، در مي‌يابيم رستم پهلواني 

است سراپا شگفتي؛ ويژگي‌هايي را كه 
در او سراغ داريم، هرگز در هيچ پهلوان 
شناخته تاريخي نمي‌توانيم يافت. زادن او، 
اسب گزيدن او و باليدن او همه شگفت 
و بي‌پيشينه است؛ زور و بازويش شگرف 
است؛ گرزش نهصد من گراني دارد و 
هر بار كه بر خوان مي‌نشيند گوري 
بريان را يكباره فرو مي‌خورد و از مغز 
استخوانش نيز گرد بر مي‌آورد و چند 

صد سال در جهان مي‌زيد".
وقايع اصلي در حماسه ملي با كين 
ايرج آغاز مي‌شود و باكين سياوش به 
اوج مي‌رسد و افراسياب و كيخسرو به 
عنوان مظاهرعمده اين دشمني وكين 
در برابر هم قرار مي‌گيرند. در بطن اين 
دشمني و كينه در حقيقت همان رقابت 
جنبه نيكي با شر نهفته است كه با 
دسيسه‌هاي نيروهاي اهريمني بر ضد 
ايران و در صورت  سرزمين اهورايي 
ادعاي ناحق فرمانروايي بر ايران زمين 
و خواستاري فر اهورايي آغاز مي‌شود 
و دست سلم و تور را به خون ايرج و 
در پاسخ به آن، دست منوچهر را به 

خون تور و سلم آلوده ساخته است. 
حضور افراسياب و كيخسرو با صفات 
متضاد در اين عرصه پرنشيب و فراز 
ظاهرا حاكي از دو مرحله قوت و ضعف 
ايران و توران يا دو دوره فعال و منفعل 
بودن افراسياب است كه خون تازه در 
رگ‌هاي اسطوره و داستان به جريان 
مي‌اندازد و گناه و خود كامگي و سبكسري 
كيكاووس قلم تقدير را به نگاشتن ظهور 
كيخسرو براي كينه‌جويي و خونخواهي 
به  بر مي‌انگيزد. ورود رستم دستان 
و  عرصه حماسه، طبيعت يكنواخت 
عادي بخش اسطوره‌اي شاهنامه را از 

روح پهلواني و شكوهي خاص، غني و 
برخوردار مي‌سازد.

اگرچه در خلال روايت‌هاي شاهنامه، 
گاه حادثه‌اي يا قهرماني آنچنان بزرگ و 
اصلي نيست كه نمادين و سمبوليك به 
نظر بيايد اگر تمامت شاهنامه جستجو و 
يكجا در نظر آورده شود، قصد فردوسي در 
نمادپردازي روشن مي‌گردد و حكمت و 
اصالت هنرش در نمادآفريني، بهتر درك 
مي‌شود. به ديگر سخن طول حوادث و 
نتيجه‌گيري نهايي است كه به برخي 
حوادث شكل نمادين مي‌بخشد. توجه 
به اعمال و افعال رمزي و خارق‌العاده 
در پردازش سلطنت پانصد، ششصد، 
هفتصد و هزار ساله بعضي شخصيت‌ها 
و شروع سلسله فرمانروايان از نخستين 
مرد و نخستين انسان و مفاهيم رمزي 
بسياري از نام‌ها، مثل كيومرث و پيشداد 
و كي، آ‌شكارا نشان مي‌دهد كه اين 
شخصيت‌ها در واقع نموداري ازلي و 
"آركي تايپ" ادوار و اعصار و تمدن‌ها 
و نسل‌هاي مردم هستند.ديوان و اژدها 
و دشمنان و در مقابل آنها نيكان و 

پهلوانان نيز نمودار ازلي مبارزه خير و 
شر به شمار مي‌روند. كاوه آهنگر و مردم 
عادي و رمز مردمي "چرم آهنگري" 
در بطن داستان ضحاك به هر حال از 
حقيقتي بسيار عميق و آرماني همگاني 
و نيرومند حكايت مي‌كند تا حدي كه 
شيوه سنتي و معمول روزگاران گذشته 
نيز كه مبتني بر نسبت و انتساب همه 
امور به فرمانروايان بود، نتوانسته است 

آن را حذف يا تحريف سازد.
نقش‌آفريني تعيين كنده كاوه آهنگر، 
وجود قارن كاوگان به عنوان سپهسالار 
بزرگ و مقدم بر گرشاسب و سام در 

دستگاه فريدون و منوچهر شواهدي براي 
اين مدعا به شمار مي‌آيند و "درفش و 
اختر كاويان" كه بر خلاف درفش انفرادي 
شاهان و پهلوانان، علامت جاودانه و 
فرخنده پيروزي و رمز قيام و پايداري 
روح ملي و مردمي در برابر تهديدها 
و خطرهاي بزرگ و اساسي محسوب 
مي‌شود، نماد نقش و هويت مردمي 
در سير اسطوره‌هاي ايراني است و خود 
دستمايه ماندگاري حماسه‌هاي ملي 

براي ادوار پسين واقع شده است.
فردوسي، نه تنها پويايي و استمرار حيات 
اين نمادها را در داستان و حماسه، بلكه 
در سراسر جريان حوادث تاريخي تا 
جنگ قادسيه نشان مي‌دهد و تائيد 

و تاكيد مي‌كند.
درفش كاوياني در بطن روايات داستاني 
و تاريخي از اسطوره‌اي نجات بخش 
حكايت مي‌كند كه متعلق به هيچ سلسله 
و شخصي معين نيست، همانند فر ايراني 
كه بر عكس فركياني طبيعتي عام و پايدار 
و غير مشروط دارد. اسطوره ضحاك 
و فريدون و كاوه در چهارچوب روح 

ايراني، ناظر است به اساطير ابتدايي 
و افسانه‌هاي قبل از استقرار و تاسيس 
رسمي دولت و قلمرو قوم ايراني؛ همچنين 
اشاره دارد به دوران پيش از جدايي اقوام 
ايراني و توراني وبخش كردن فريدون 
جهان را ميان سه فرزندش كه به طور 
طبيعي با يادهاي مبهم ادوار آغاز و 
پارس  دولت  و ظهور  ماد  قوم  انجام 
است.برخي داستان‌ها  جوش خورده 
اگرچه ممكن است كوچك و فرعي به 
نظر برسند، با پيگيري ماجرا و توجه به 
ساختارهاي داستاني دريافته مي‌شود 
كه ابزاري براي ماجراي اصلي به شمار 

مي‌روند. سرنوشت و سرانجام جمشيد، 
بيش از خوي بد و منش زشت، از رمز 
سرنوشت جباريت و سرشت تفرعن 
و شگفتي‌هاي اساطيري نشان دارد؛ 
و  كيكاووس،‌ناشايستگي  درباره  ولي 
ابلهانه،  خوي پست و پندار و كردار 
بيش از هرچيز، تمهيدي است براي 
طرح ضرورت ايجاد و توالي حوادث 
براي تمهيد جريان اصلي داستان يعني 
پهلواني‌هاي رستم دستان و كين سياوش و 
‌جنگ‌هاي بزرگان ايران و توران؛ فردوسي 
همه جا به نمادين ماندن ماجراها و 
استمرار نمادين حوادث وفادار است چه 
آنجا كه جبهه خير را طراحي مي‌كند 
و چه آنجا كه جبهه اهريمني و شر را 
پي مي‌ريزد. در اينجا هم همه حوادث 
اهريمني جزئي‌اند و فرعي، مگر آنكه 
قرار  داستان  اصلي  در خدمت طرح 
گيرند. آنچه از نظر فردوسي اصالت 
دارد، رويكرد به اركان هنري اثر، يعني 
پردازش نمادين است و در شاهنامه او 
داستان‌هاي بزمي هم امري مقدماتي و 
فرعي براي پردازش متناسب‌تر داستان 
هاي حماسي واقع مي‌شوند. ماجراها و 
داستان‌هاي عشقي در شاهنامه اصل 
و هدف نيستند و نقش و سهم آنها 
منحصر و محصور است در حد مقدمه 
واقع شدن براي ماجراهاي بزرگ حماسي؛ 
چنان كه داستان زال و رودابه، رستم و 
تهمينه،‌بيژن و منيژه، سهراب و گردآفريد 
و ... تا تولد كيخسرو و نيز همه ازدواج‌ها 
با توصيف‌هاي بزمي،‌تمهيد تولد قهرماني 

سترگ و سرنوشت‌ساز مي‌شوند.
به نظر مي‌رسد داستان‌هاي نمادين 
شاهنامه استحكامي كم خلل دارند و 
از ساختاري استوار بهره‌مندند و هر يك 
از اجزاء يا روايت‌ها در ربطي منطقي و 
انسجامي اصولي با ديگر اجزا ظهور و 
بروز پيدا مي‌كند. تيپ‌ها وچهره‌هاي 
نمادين ديگري در درون ساختارهاي 
داستاني شاهنامه حضور دارند كه امري 
اتفاقي و خارج از حكمت شاعر نيست؛ 
بلكه دقيقا هر كدام در ابعاد و اجزاي 
و  منتظم  نقش لازم  نظام كلي  يك 
متناسب خود را ايفا مي‌كنند و مويد 
سخن فردوسي واقع مي‌شود كه "از نظم، 
‌كاخي بلند افكنده كه از باد و باران وي 
را گزندي نخواهد بود"؛ مانند شخصيت 

و منش كندرو در كنار ضحاك:
چو كشور ز ضحاك بودي تهي 
يكي مايه ور بد به سان رهي 

كه داشتي گنج و بخت و سراي 
شگفتي به دلسوزي كدخداي 
ورا كندرو خواندندي به نام 

به كندي زدي پيش بيداد، گام 
در  شاهنامه  در  نمادين  نقش‌هاي 
عناصر  و  به حيوانات  مواضع  پاره‌اي 
و ابزار نيز تفويض مي‌گردد؛ از جمله 
"رخش" رستم؛ "جام" كيخسرو،‌"چرم" 
و "پرچم" كاوه آهنگر و "گرز" و "آهن" 
و "گاو پرمايه" فريدون، نمادهايي‌اند 
كه در خدمت نمادپردازي ساختار كلي 
شاهنامه قرار دارند. گاو "پرمايه" همزمان 
با زاده شدن فريدون، زاده مي‌شود و 
به نحوي شگفت‌، سرنوشت فريدون با 

وجود او گره مي‌خورد":
همان گاو، كش نام پر مايه بود

ز گاوان ورا برترين پايه بود
ز مادر جدا شد چو طاووس نر

به هر موي بر، تازه رنگي دگر ...
و همين گاو است كه گويي فردوسي مقام 
دايگي فريدون را به او اعطا مي‌كند:

بدوگفت: كاين كودك شيرخوار 
ز من روزگاري به زنهار دار 
پدروارش از مادر اندر پذير 

وزين گاو نغزش بپرور به شير 
سه سالش همي داد از آن گاو، شير 

هشيوار و بيدار و زنهار گير 
به عنوان نتيجه مي‌توان گفت: اگر مباني، 
قواعد، شيوه‌ها، شگردها، اقسام و اجزاي 
نمادپردازي را در نظر داشته باشيم، 
دريافته مي‌شود كه اثر گرانسنگ شاهنامه 
ژرفاي خودنمادينه  تا چه ميزان در 

شده است.

»

آشنايي با شاعران جهان«

اريش فريد
مترجم: علي عبداللهي 

"اريش فريد" در سال 1921 در وين زاده شد و در سال 1988 بر 
اثر سرطان از جهان رخت بر بست "شعر حكيمانه و واقع نگرش اشكال 
و راه‌هاي نويي پيش روي شعر معاصر آلمان گذاشته است. شعر فريد 

شعري سياسي- اجتماعي و متعهد است.
1- هراس و ترديد 

ترديد مكن 
به آن كه 
مي‌گويد
مي‌ترسم
بترس 

از آن كه 
مي‌گويد 

ترديد را ابدا نمي‌شناسم
2- انطباق

ديروز شروع كردم 
كه بياموزم سخن گفتن را 

امروز مي‌آموزم سكوت كردن را 
فردا دست مي‌شويم از 

آموختن
3- خاموش 

چرا 
باز هم

شعر مي‌نويسي 
با اينكه مي‌داني 

بدين سياق تنها و تنها 
به كمترين هدف 

دست مي‌يابي 
اين را بي‌صبرانه 

دوستاني از من مي‌پرسند
كه با شيوه خود

تنها و تنها 
به كمترين هدف 

دست مي‌يابند
و من 

هيچ پاسخي 
براي آنان ندارم

»

 به نظر مي‌رسد داستان‌هاي نمادين شاهنامه استحكامي كم خلل دارند و 
از ساختاري استوار بهره‌مندند و هر يك از اجزاء يا روايت‌ها در ربطي منطقي 
و انسجامي اصولي با ديگر اجزا ظهور و بروز پيدا مي‌كند. تيپ‌ها وچهره‌هاي 
نمادين ديگري در درون ساختارهاي داستاني شاهنامه حضور دارند كه امري 
اتفاقي و خارج از حكمت شاعر نيست؛ بلكه دقيقا هر كدام در ابعاد و اجزاي 

يك نظام كلي نقش لازم منتظم و متناسب خود را ايفا مي‌كنند »

اشك پنهان 
بايد براي غربت انسان گريستن 

بر سفره‌هاي منتظر نان گريستن 
بايد به حال مردم نامهربان شهر 
مانند ابر در شب باران گريستن 

بايد براي اين همه بغضي كه در گلوست
شب را بهانه كردن و پنهان گريستن 

در روزگار وحشت و تشويش و اضطراب 
بايد براي غربت انسان گريستن

مجتبي تونه‌اي- قم

براي رسول اكرم )ص(
آمد كه سراي عدل بنياد كند
ويران از بن، بناي بيداد كند

از كعبه نور آمد و بت را كشت 
تا عالم كفر از خدا ياد كند

*               
از حادثه در شبي خبردار شدم 
از خواب هزار ساله بيدار شدم 

شمشيركشيده تاختم بر دل شب 
در سرخي شمشير پديدار شدم 

              

وقت است كه نغمه‌اي دگر ساز كنيم 
شعري ز عروج و عشق آغاز كنيم 
شعري نه ز استعاره، تمثيل، ايجاز 

تدوين حماسه‌اي ز اعجاز كنيم!
*                    

از عمرگذشته جز يكي آه نماند
از خرمن عشق جز پري كاه نماند

مي‌بايد سوخت همچو شمعي تا صبح 
خورشيد صفت كه غافل از ماه نماند

محمدعلي دهقاني- دانا

                                    سراي عدل


